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محمدرضا شجاعی، طراح صحنه و لباس وضعیت سفید است. فرد باتجربه‌ای 
كه تاكنون توانسته جوایز بسیاری را با خود به خانه ببرد. اتفاقی كه البته درباره 

موفقیت طراحی صحنه در سریال وضعیت سفید بارها تاكید می‌كند كه مرهون 
حساسیت و جزئی‌نگری حمید نعمت‌ا... در این زمینه است

به همــراه آقــای نعمت‌ا... بــه خلازیــن برویم و وســایل 
مــورد نیــاز خــود را تهیــه كنیــم. خیلــی وقت‌هــا چــون 
فیلمنامه شــب به شــب بازنویســی می‌شــد در برخی از 
موارد فیلمنامه براســاس آن وســایلی كه تهیه می‌شد 
نوشته و فضاسازی می‌شــد. اهمیت این موضوع برای 
نعمت‌ا... بســیار بــالا بــود و برای همیــن به مقــدار زیاد 

برایش وقت می‌گذاشت.«

 صحنه‌سازی بدون گاف 

امــا وســایلی كــه در صحنه‌هــای ســریال بــه چشــم 
می‌آمــد تنهــا عامــل موفقیت ایــن ســریال نبــود، بلكه 
صحنه‌هایی كه بازیگران ســریال در آن حضور داشتند 
مانند خانه، گلخانه، سینما، مدرســه، خیابان و... همه 
به گونــه‌ای طراحی شــده بــود كــه بــدون ذره‌ای گاف آن 
زمان‌هــا را بــرای بیننده‌ها تداعــی كنــد. صحنه‌هایی كه 
اكثــر آنهــا در خاطــرات دور مخاطب‌هــا جا گرفته اســت 
و بــرای همیــن بیننــده چــون در خاطــرش باقــی مانــده 

امكان ساده عبور كردن از آن وجود نداشت. 
شــجاعی دربــاره ســاخت و انتخــاب محل‌‌های ســریال 
وضعیــت ســفید می‌گویــد: »همان‌طــور كــه در قصــه 
داســتان مشــخص اســت خانــواده‌ای قــرار اســت بــه 
ج از تهران بروند.  دلیل موشــكباران آن ســال‌ها به خار
تصــور اولیــه بســیاری بــر ایــن بــود چنیــن فضایــی در 
محیطــی ماننــد شــمال ایــران باشــد. امــا نعمــت‌ا... 
موافــق ایــن فضاســازی نبــود و اصــرار داشــت ســریال 
در محیطــی دشــت ماننــد فیلمبرداری شــود. بــه دلیل 
تعــدد بازیگر امــكان این هــم وجود نداشــت كــه همه 
آنها را به شهرستان و نقاط دور كشــور برد. برای همین 
بــه دنبــال محیطــی مناســب در اطــراف تهــران بودیــم 
كــه بــه روســتای مرتضی‌گــرد در چهاردانگــه كــه نزدیك 
تهــران بــود، رســیدیم. آنجــا باغــی بــود كــه خانــه‌ای در 
آن وجــود نداشــت و مــا خانــه را روی اســتخر بــزرگ و 

متروكــی ســاختیم كــه هنــوز هــم باقــی مانــده اســت.« 
او دربــاره ســكانس‌هایی كــه در گلخانــه، مدرســه و 
ســینما گرفتــه شــد بــود نیــز گفــت: »مدرســه‌ای كــه در 
آن فیلمبــرداری صــورت گرفــت در همــان چهاردانگه و 
گلخانه در تهران بود. ســینمایی كــه در آن فیلمبرداری 
كردیم هم آن زمان به همان شكل در میدان بروجردی 
وجــود داشــت. در كل نیــز جاده‌هــا، خیابــان و... در 
همــان چهاردانگــه صــورت گرفــت و البتــه پراكندگــی 
تصویربــرداری هــم وجــود داشــت كــه در خــود تهــران، 

روستای كن و... صورت می‌گرفت.« 
محمدرضا شــجاعی به این موضــوع نیز اشــاره می‌كند 
كــه حــدود ده ســال پیــش نســبت بــه ســال‌های اخیر 
یافتــن چنین محل‌‌هایــی آن‌قدرها دشــوار نبــود؛ اما با 
ایــن حــال بــرای بازســازی و ایجــاد صحنه‌هــای درســت 
و بــدون نقص زمان بســیاری گذاشــته شــده بــود. این 
در حالی اســت كــه ســریال‌های بســیاری تا كنــون از آن 
زمان ســاخته شــده كــه ضعف‌هــای بســیاری در زمینه 
صحنه‌ســازی‌ها دارد. شــجاعی در این زمینــه می‌گوید: 
»علت آن‌كه بسیاری از سریال‌های ساخته شده دارای 
ایــراد هســتند به دلیــل آن اســت كــه تلویزیون ســطح 
كیفیتــی كــه بــرای ســاخت ســریال‌هایش می‌خواهــد 
خیلــی زیــاد نیســت. همیــن اتفــاق موجــب می‌شــود 
بســیاری از كارهــا ســرهم‌بندی و بــدون دقــت ســاخته 
شــود. اما نعمــت‌ا... ایــن را نمی‌خواســت و حاضر نبود 
از هــر ســكانس بــه ســادگی عبــور كند. شانســی كــه در 
ســاخت ســریال وضعیــت ســفید داشــتیم ایــن بــود 
كــه قــرارداد بــا تلویزیون بــه صورت قســمتی نبــود و به 
گونــه‌ای تلویزیــون در عمــل انجــام شــده قــرار گرفــت. 
 در غیــر این صــورت وقتی ســاخت این ســریال به جای

 ده ماه 18 ماه طول می‌كشید، تلویزیون دستور توقف 
كار را مــی‌داد. كما این‌كــه عوامل فیلم به دلیل عشــقی 
كــه نســبت بــه كارشــان داشــتند دو ســه مــاه پایانــی را 
بدون دستمزد كار كردند تا كار به بهترین شكل پیش 

برود.« 

 تلخی بی‌پایان 

او در پاســخ بــه ایــن پرســش كــه چــرا بــا وجــود تمــام 
تلاش‌هایــی كه نســبت بــه جمــع‌آوری وســایل مدنظر 
صــورت گرفــت آنهــا را در یــك جای مناســب جمــع‌آوری 
نكرده و حتی به صورت موزه درنیاورند، این‌طور پاســخ 
می‌دهد: »بخشــی از وســایل امانت بود و بخشی دیگر 
كه محمدرضا شــفیعی آنها را تهیه كرده بود در یك انبار 
نگهداری می‌شــد؛ اما چون اراده و تصمیمی برای حفظ 
آنها وجود نداشت آقای شفیعی هم برای كارهای دیگر 
اگــر كارگــردان و تهیه‌كننــده آن وســایل را می‌خواســت 
به آنها مــی‌داد كــه بســیاری از آنهــا دیگر برگشــت داده 

نشد.« 
طراح صحنه وضعیت ســفید معتقد اســت چون هیچ 
گافی از ســوی مخاطب دیده نشــده پس هیچ گافی نیز 
وجود نداشــته چون عوامل فیلم هم در زمان ســاخت 
متوجــه این موضــوع نشــدند. وی در نهایــت می‌گوید: 
»وضعیت سفید یك كار چالشــی و جالب بود. اتفاقات 
جالــب در آن زیــاد افتــاد. مــا كــه دســت انــدركار بودیــم 
تصــور نمی‌كردیم كاری بــا این كیفیت قرار اســت انجام 
گیرد. البته منهای نعمــت‌ا...؛ چون او كارگردانی اســت 
كه ایده‌آلش مرحوم علی حاتمی اســت. این كار 18 ماه 
طول كشید و سختی زیاد داشت؛ اما وقت تمام شدن 
كار، كسی دوست نداشــت كار تمام شود. این اتفاقات 
از آن دســته اتفاقات نادر اســت كــه در ســاخت فیلم و 

خ می‌دهد.«  سریال ر

كارگردانی با یك ذره‌بین بزرگ
گاه یاد   اسم »وضعیت سفید« كه می‌آید آدم ناخودآ

مرجان فاطمی
روزنامه‌نگار

چیدمــان دقیقــی از خاطــرات و لحظــات جــذاب و 
احساسات و عواطف عمیق انســانی می‌افتد. انگار 
حمیــد نعمــت‌ا... در كل ســریال، ذره‌بینــی دســت 
گرفتــه و مجموعــه‌ای از جزئیــات و ریزه‌كاری‌هــای 
جــذاب و خاطره‌انگیز را از دل زندگی بیرون كشــیده 
و دور هم جمع كرده اســت. مهم‌ترین دلیل جذابیت وضعیت ســفید به 
همیــن توجــه دقیــق بــه عناصــر و حــالات و رفتارهــا و احساســات درونــی 
اســت؛ نكات جذابی كه معمــولا در زندگی تك‌تــك ما وجــود دارد اما خیلی 
وقت‌هــا آنقــدر برایمــان ســاده و معمولی اســت كه راحــت از كنارشــان رد 
می‌شــویم و حتی نیم‌نگاهی هم بــه آنهــا نمی‌اندازیم. این ویژگــی منحصر 
به‌فرد در كل ســریال دیده می‌شــود اما كارگردان، پررنگ‌ترین بخش آن را 

به واسطه شخصیت امیر، مقابل چشم‌مان می‌گذارد. 
احساســات امیــر، عشــق امیــر، اتــاق امیــر، یادگاری‌هــا و خاطــرات و تمــام 

افكار و رفتاری كه به عنوان یك 
نوجــوان بــا آنهــا روبه‌روســت، 
دقیقــا همان‌هایــی اســت كــه 
اكثرمــان در روزهــا و شــب‌های 
نوجوانی‌مــان تجربــه كرده‌ایــم 
و چــه چیــزی خاطره‌انگیزتــر از 
وجــود  نــاب  لحظــات  همیــن 
دارد كــه بتوانــد احساســاتمان 

را درگیر كند؟
این تمركز روی جزئیــات زندگی 
و روابط و احساســات، خصلت 
اســت.  نعمــت‌ا...  ثــار  آ تمــام 
نمایــش  بــه  قــدرت  همیــن 
گذاشتن احساســات خالص و 
نــاب اســت كــه باعث می‌شــود 
بــرای  او  ثــار  آ شــخصیت‌های 
همیشــه در ذهنمــان بمانــد. 

كیســت كه وضعیت ســفید، بی‌پولی، رگ خواب یا شــعله‌ور را دیده باشد 
ج )بهــرام رادان(،  و بتوانــد ویژگی‌های شــخصیتی امیر )یونس غزالــی(، ایر

مینا )لیلا حاتمی( و فرید )امین حیایی( را از یاد ببرد؟
ایــن ویژگی اصلــی نعمت‌ا... اســت كــه برشــی از خــود زندگی را پیــش روی 
مخاطبان می‌گــذارد و آنهــا را بــا كوچك‌ترین خاطــرات و افكارشــان روبه‌رو 
می‌كند. او مخاطبانــش را به دنیــای متفاوت و بی‌نظیر شــخصیت‌هایش 
دعــوت می‌كنــد و در ایــن مهمانــی اجــازه می‌دهــد هركــس بــا هــر ویژگــی 
رفتاری، وجوهــی از خــودش را در این شــخصیت‌ها ببیند و بــدون ‌این كه 
بخواهــد احســاس كنــد در گوشــه‌ای از ایــن فیلــم یــا مجموعه مشــغول 
ایفــای نقــش اســت؛ نقشــی كــه روزگاری شــاید مشــابه آن را خــودش در 
زندگی بازی كرده باشــد. یك وقت مثل امیر وضعیت ســفید، در شــرایطی 
كه همه درگیر موشــك‌باران و جنگ هســتند، وارد وادی عشــق و عاشقی 
می‌شــود و كنار خنزرپنزرهای نوجوانی روزگار می‌گذراند. وقتی دیگر همراه 
ج »بی‌پولی«، خودش را از عالم و آدم بالاتر می‌داند و حاضر نمی‌شــود از  ایر
ج عاج پایین‌تر بیاید و برای حفظ این جایگاه دســت به هــركاری می‌زند.  بر
زمانــی مثــل مینــای »رگ خــواب«، عاشــق می‌شــود، از تــه دل می‌خنــدد، 
پیامك‌های فرد مورد علاقه‌اش را چندین و چند بار می‌خواند و احســاس 
می‌كند از صفر به اوج رســیده اســت و لحظــه به لحظه دلدادگی و عاشــقی 
را تجربــه می‌كنــد و در نهایــت از اوج بــه حضیض می‌رســد و نابــودی‌اش را 
مقابل چشــم خودش می‌بیند. یــك موقع هم فریــد »شــعله‌ور«، به جایی 
می‌رســد كه احســاس می‌كند از تمام هم سن و ســال‌ها عقب افتاده و در 
زندگی هیچ دستاوردی نداشته اســت و چاره‌ای جز عصیان پیش رویش 
ثــار نعمــت‌ا... اهمیــت زیــادی دارد، توجــه بــه جریــان  نمی‌بینــد. آنچــه در آ
زندگی با تمام وجوه اســت و وضعیت سفید نمایشــگاهی بزرگ از همین 

جریان زندگی است.

شجاعی:
این كار 18 ماه طول 

كشید و سختی 
زیاد داشت؛ اما 

وقت تمام شدن 
كار، كسی دوست 

 نداشت كار
 تمام شود


